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  آن شب قدر
  

  شهيد محمدرضا فراهاني ةحماسروايت 
  
  

  كار محسن صيفي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي دفاع مقدس استان همدان به اهتمام بنياد حفظ آثار و نشر ارزش
   شهيد استان همدان8000يران و م ا،و همكاري كنگره سرداران



  
  
  
  

 آن شب قدر
 كار محسن صيفي

  )هاي دفاع مقدس وابسته به بنياد حفظ آثار و نشر ارزش(صرير : ناشر
  علي رستمي: مدير اجرايي
  گران پرويز شيشه: ناظر چاپ
  1385اول : نوبت چاپ
   نسخه3000: شمارگان

   ريال12000: قيمت
  964-6661-55-6: شابك
   4تهران ـ خيابان استاد مطهري ـ خيابان ميرعماد ـ پلاك : نشاني
  88747814:  نمابر88747798: تلفن

  1396روي دانشگاه تهران ـ پلاك  به تهران ـ خيابان انقلاب ـ رو: مركز پخش
  66954108: تلفن و نمابر

  



  
  
  
  
  

  سخن ناشر
  

آنـان  . ان، يك نعمـت بـود     مان عليه تجاوزگر    دفاع هشت سالة مردم ميهن    
جوانـان ايـن    . مان را يك شبه به غارت برند         ساله 1400آمده بودند تا ميراث     

مرز و بوم با خون خود نهال نورس انقلاب را آبياري كردند تـا آينـدگان بـر                  
  .اين درخت تنومند تكيه زنند و بر خود و گذشتگان ببالند

بالـد كـه ناشـر        يهاي دفاع مقدس بر خود م       ارزشنشر  بنياد حفظ آثار و     
. باشـد  آور نبرد هشت ساله مـي      خاطرات فرماندهان سلحشور و رزمندگان نام     

ها دوري از آن روزگاران خـون و حماسـه،            هر چند ممكن است پس از سال      
هـاي    گَرد فراموشي بر خاطرات پاشيده شده باشد، اما اطمينان داريم كه نسل           

  .اهند نمودآينده به خوبي از اين ميراث جاودان پاسداري خو
  

  نشر صرير



  
  
  



  
  
  
  

  : تقديم به
  الاسلام احمد فراهاني  پدر بزرگوارش؛ مرحوم حجت

  يش را در راه رضاي دوست پروريد»رضا دمحم«او كه 
  .  باشد»رضي االله عنهم« ةتا در زمر

  
  
  
  

  : با سپاس ازو 
 ـ  و   شـهيد اسـتان همـدان        8000 سرداران، اميران و     ةستاد كنگر   ةنيـز هم
  .اند  در فراهم آمدن اين اثر تلاش كردهكساني كه



  
  
  

رضا فراهاني  دشهيد محم  
  1333 ارديبهشت ، هشتم همدان:تولد

   1359 مهر ، سومذهاب، قراويز  سرپل:شهادت
   معلم:شغل
   فرمانده عمليات سپاه استان همدان:سمت
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  مقدمه

  
يرتي انديشان نيـك س ـ    هاي راز؛ پاك   ينهروشناي حقيقت بودند و گل گنج     

آنـان بـر تلاطـم      ! دنزده بگنج هاي دنيا  آلود انديشه   در فضاي وهم    هم كه نبايد 
  . افتند و رفتند و رفتند تا برسنديها نشستند،  انديشه

»اي  ، سردار گمنامي است كه در دامان تقواي خانواده        »رضا فراهاني دمحم
 پربـارش را در راه رضـاي         عمـر كوتـاهِ    ةروحاني بالنده شد تـا لحظـه لحظ ـ       

مبـارزات پيچيـده و خطرنـاكش در پـيش از           .  سپري نمايـد   دوستحضرت  
 يهاي فرهنگي و اجتماعي بسيارش، از او شخـصيت         پيروزي انقلاب و فعاليت   

  . ممتاز ساخته بود
 ةها را درنورديد و هر جا و همه گاه آمـاد           ك عرصه تك  ت »هانيافر «!آري

 هاو همـه گ ـ ؛اش  پاسـداري خره بالا  سربازي، معلمي، شهرداري و    .خدمت بود 
 تـا لايـق جانـان شـد و          پيوسـته در جهـاد بـود       او   .اخلاص خدايي او بودند   

  : بال در آتش عشق سوخت تا هميشه بماند و  پرارو پروانه
   شوي انبايد كه جمله جان شوي، تا لايق جان

  ! مستانه شو،روي، مستانه شو گر سوي مستان مي
  ! ديوانه شو، ديوانه شو،احيلت رها كن عاشق

  ! پروانه شو، پروانه شو،ندر دل آتش درآوا
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10  

  
  
  
  



1  
  ».رضا« بذارم  راام پسر شد، اسمش نذر كردم اگر بچه

  .دوست داشتم راضي به رضاي حق باشه
□ 

1.تر شد گرم  ما محقرة كلب،درضا كه به دنيا آمدمحم  



 

آن 
در 

ب ق
ش

/
    

    
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

..
  

12  

2  
  !رفت تبليغ، محمدرضا مرد خانه بود  حاج آقا كه مي،مماه رمضان و محرّ

خودش نـان   . داد من به بازار برم      سن و سالي نداشت، اجازه نمي      با اينكه 
  .گرفت مي

  2.داد بيشتر كارهاي بيرون را خودش انجام مي... خريد گوشت مي
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13  

3  
  . ه بود الوندد بر،هاي جلسة قرآن را جمع كرده بود بچه

  »!خورد از سرما  هم ميبههايم  دندان. خيلي سردم بود«: گفت پسرم مي
و مراقب بود  رفت    مرتب بالا پايين مي   . نمتا درآورد كرد    كاپشن خودش ر  

  3.كه براي كسي اتفاقي نيفته
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14  

4  
و صـوت   . شد استاد جلـسة قـرآن        آقارضا مي  ،حاج آقا مسگريان كه نبود    

  4.كرد  خوب هم اداره مي.لحن خوبي هم داشت
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15  

5  
  .تكليف رسيده بوديمسن تازه به 

تحـويلم  . شـوند   رام قايل مي  خيلي احت . رم حمام   وقتي مي ! سيد«: گفت مي
  »!گيرند مي

  »؟چرا«گفتم 
 ؛كنم  كنم به اين خاطر كه نجاست و طهارت را رعايت مي            فكر مي «: گفت

   حاج احتراميا به 
   ».گيرند ست كه تحويلم ميآقا
 ايـن  . دليل، اين احترام و عزت را نبايد از دسـت بـدهيم           ربه ه «: گفت  مي

   5».وست دارند رو اينجور د ماعنايت خداست كه مردم
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16  

6  
حـضور قلـب      حاج مصطفي هاشمي بـا     ؛تقي رفت مسجد ميرزا    بيشتر مي 

  . خواند نماز مي
  : خواند دعاهاي قنوتش همان دعاهايي بود كه حاج آقا مي

  .ط علينا من لا يرحمنااللهم لا تُسلّ
اللهمحسنِ حالك بر سوء حالنا غي.  
6.اًتكلنا الي انفسنا طرفه عين ابدلا  اللهم  
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17  

7  
وقتـي هـم    . خيلي دير آمـد   . دعوت بوديم  ها  افطاري منزل يكي از فاميل    

  . فقط نان و سبزي خورد. دست دست كردآمد 
□  

  »!آخه بندگان خدا زحمت كشيده بودند! غذا نخوردي«: گفتم
هـا چيـزي    وقتي در گوشه و كنار همين شهر مـا، خيلـي       ! حاج آقا «: گفت

 تـو گلـوم گيـر     ؛نگين بخـورم  رغذاهاي   من چه جوري     ،براي خوردن ندارند  
  7»!ره پايين نمي ه؛كن مي
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18  

8  
اه انداختـه   دوسـتانه ر  با شهيد مصطفي الحسيني صندوق قـرض الحـسنة          

  .داد  هر كس پولي اضافه داشت به او تحويل مي.بود
□  

اگـه اشـكال    «:  گفـت  . تا ازش وامي بگيرم    با يكي از دوستان رفتم پيشش     
   ».ا را هم بخوانيم و بريم نميشه، نماز عشتنداره و دير
  ». اشكالي نداره! نه،نه«: گفتم

بعدها فهميدم كه خبـر داشـته كـار مـا           . من داد را به    وامبه منزل رفتيم و     
  8. ولي هرگز به روي خودش نياورد،واجب نبودههم خيلي 
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19  

9  
مـصطفي  . هـاي پنجـشنبه جلـسة ادبـي داشـتند           شـب  50 ،49هـاي    سال

جلـسة مفيـد و بـا نـشاطي     . كردند مشاعره مي آمد آنجا؛     رحماندوست هم مي  
   9.بود
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20  

10  
  . به اسكي علاقه داشت ولي وسايلش خيلي گران بود

خيلـي طـول    . مقداري ورق سفيد خريد و بقية وسايل را هم فراهم كـرد           
دانم شد يا نشد؟      نمي ؛امتحان هم كرد  .  بدك هم نبود   .كشيد تا آنها را ساخت    

 ،خورد سفانه فكر كرديم به درد نميأ مت؛وديمتا چندي قبل آنها را نگه داشته ب     
  10!انداختيم دور
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21  

11  
 دو ،از فاصـلة يكـي   . آباد قم سرباز بوديم كه شـاه آمـد         در علي « :گفت  مي

 ،آمـد جلـو    مـي و  كـرد     ت مي أاگه جر ! كرد  كيلومتري با دوربين ما را نگاه مي      
   »!هايي داشتم نامهبربراش يه 
□  

  . ح دوستي ريخته بودبا سربازهايي كه مذهبي نبودند طر
   ».ها را هدايت كرد بايد از راهش وارد شد و اين«: گفت مي
□  

  ».بيا بريم يك جايي«: بار به من گفت يك
  ...  نوار را خاموش كردند،به محض اينكه وارد شديم

 بلنـد شـديم آمـديم       .كمي نصيحتشان كرد  .  به آقارضا  گذاشتند  احترام مي 
   11.بيرون
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22  

12  
  . فت دانشسراي تربيت معلمر شد، اش كه تمام سربازي

الان در لالجين يـك مدرسـه بـه         . بعد شد معلم در كبودرآهنگ و لالجين      
  : نامش هست

  12» راهنمايي شهيد فراهانيةمدرس«
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23  

13  
نمايـشگاه  برگـزاري   . اولين بار بود كه چنين كاري در همدان انجـام شـد           

  .كتاب
  . آوردبا كمترين پول و با مشكلات فراوان، كتاب تهيه كرد

   13.خيلي كتاب فروخته شد.  غوغا كرده بود»ن و القلم«نمايشگاه 
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24  

14  
 بـه   اگـر ايـن تحـول     .  پيدا كنـد   مهم اين است كه مغزها تحول     «: گفت  مي

  ». اساسي در جامعه رخ نخواهد دادجهش و حركت هيچ ،وجود نيايد
   »!؟داداش آخه چطوري «:گفتم
 بايد  .را به جوانان معرفي كرد    بايد با تربيت و تبليغ صحيح، اسلام        «: گفت

  14».ها نشان بديم  زيباي دين را به جوانةچهر



 

آن 
در 

ب ق
ش

/
    

    
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

..
  

25  

15  
بعداً او در سپاه فعال شد، من هم از         . دوره بوديم  در دانشسراي همدان هم   

  . نيروهاي ذخيره شدم
رضـا كـه رفـت در وجـودم         . سـرودم   تازه شروع كرده بودم چيزهايي مي     

  :ري جوشيدآتشي بر پا شد و احساساتم در قالب شع
  

  شهيد گشت برادر رضا فراهاني  هاي قرآني براي گسترش ايده
  هزار نيزه به سركوب خصم سفياني  لاله دميد خونش هزار شهيد گشت و ز

  تو از قبيلة جان بر كف شهيداني   لة رزمندگان جاويديتو از سلا
□  

   . كردم خيلي تشويق»ستاوِا«استاد 
  »!فرمايند؟ استاد تشويق مي«: گفتم
 براي من غبطـه برانگيـز       ]براي شهيد [ها   سازي  اين فضا  ،نه به خدا  «: گفت

  15».است
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26  

16  
  .شد مسئول تعاوني دانشسرا. ي دادندأتقريباً همه به او ر

□  
را عادلانه بين   ها را دقيق بررسي كرد و سود مشاركت          پايان سال، حساب  
  .همة اعضا تقسيم كرد

 تحويلـشان   ، برد شهرسـتان    دو مورد سهم بعضي دانشجوها را      ،حتي يكي 
  16.داد
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27  

17  
ها را در قالب كار      فعاليت. هاي انقلابي  فروشگاه شده بود مركز تجمع بچه     

  .بار در محل فروشگاه نمايشگاه كتاب برگزار كرد يك. داد فروشگاه انجام مي
  .ثر افتاد و خيلي هم سود كردؤنمايشگاه خيلي م

□  
  17.واگذار كرد اين كار را به ديگران ،كار كه رونق گرفت
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28  

18  
. كـرد   رهايـشان نمـي   . بعضي از دانـشجوها تفكـرات كمونيـستي داشـتند         

 .گفـت   حتي گـاهي برايـشان تفـسير هـم مـي          . رفتند  گروهي با هم به كوه مي     
  كـه  گرفـت   چنان گرم مي  گاهي با آنها     .جوشيد صداقت و صفا از كلامش مي     

  !كرديم اين آقارضا، آقارضاي ما نيست ميفكر 
□  

  18!خوان شده بودند  نماز»ها چپي«ان به اصطلاح  از همخيلي
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29  

19  
اگه زحمت نيست بخوان، نظر     . ما  هاي تهيه كرد   جزوه« :يك روز آمد گفت   

  »؟ببين چه جوريه. بده
تازه فهميدم خواسته نهـي از منكـر بكنـه          . منظورش من بودم  . خواندمش

  19!ها نبود  بحث چاپ كتاب و اين حرفوالاّ
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20  
  :هم حضوري صحبت كرد بعد ،اول نامه نوشت

 بهتر نيست كه ،پوشيد كشيد روسري مي    شما كه زحمت مي   ! خانم محترم «
  !كامل بپوشيد

هم براي كلاس خوبه، هـم  تازه  .شود اگر اين كار را بكنيد خدا راضي مي      
  ».براي خودتان

□  
حتـي مخالفـان،    . تغييـر كـرده بودنـد     مثل آن خـانم     هم او و هم ديگران      

افتادنـد كـه هـيچ، خيلـي هـم احتـرام              با او در نمـي     .فكرش را قبول داشتند   
  20.گذاشتند مي
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31  

21  
ــه  ــة خــوبي در خان ــود، كتابخان ــه ب ــود در لالجــين ك ــه ب . اش راه انداخت

 هـر كـس   . ها جا كرده بـود     در دل بچه  . بردند  آمدند كتاب مي   آموزان مي  دانش
  21.داد كتاب جايزه ميخواند، به او  بيشتر كتاب مي
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22  
  . مهديهكرد صندوقِ ميحقوقش را واريز 

  22.كرد تا از موجودي خودش وام بگيرند افرادي را به آنجا معرفي مي
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23  
  .نمازمان كه تمام شد، آمد نشست وسطمان

نماز جماعت اصـله،  . اگر دو نفر هم بوديد، نماز جماعت بخوانيد      «: گفت
  »!مهمه
□  

نـدن  كسي از نمـاز جماعـت خوا        امكانات فراهم كرد تا    ؛ريزي كرد  برنامه
  23!شانه خالي نكند
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24  
  .انجمن اسلامي معلمان در همدان شعبه نداشت

مـان  بدون هماهنگي با شهرباني، انجمـن اسـلامي معلّ        البته  كمك او و    به  
  .همدان را راه انداختيم

□  
مـدام بـه سـاير      .  انجمن پيش قدم بـود     ،هاي انقلاب  در بسياري از صحنه   

  24.اسي داشتيمفرستاديم و فعاليت سي ها تلگراف مي استان
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25  
  »!يه چيزي كادو ببريم كه به كار بياد، تشريفاتي نباشه«: گفت مي

  25.كنيم لان هم استفاده ميا تا ؛ كادو آورد»پلوپز«براي عروسي من 
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26  
  !پيرزن و پيرمرد افتاده بودند گوشة خانه؛ مريض و گرفتار و بي پول

شان تـر و خشك ـ   . كـرديم   مرتـب سركـشي مـي     . پـنج نفـر شـديم     ،  چهار
  .داديم  پول هم مي.كرديم مي

گـشت   مـي  وقتي بـر  . كرد  تر خدمت مي    عاشقانه ،شد مينوبت فراهاني كه    
  26!كرد كه چه كار كرده  و كيفي تعريف ميحظّ با چه .برافروخته بود
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37  

27  
هر ماه  . و درآمد مختصري داشت   بود   زياد   شزحمت. رفتگر شهرداري بود  

رفـت دو ريـالي        مـي  ،شد  ال نو كه مي   س. كرد  زد و كمكشان مي     به آنها سر مي   
  .گرفت عيدي مي

 ـ ه خدا پول زحمته، حلال    هپول اين بند  «: گفت  مي آدم ، تـو زنـدگي      ه حلال
  27».آره بركت مي
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28  
  .پريديم با صداي تير و شكستن شيشة پنجره از جا

 كـه   نـد كنـي؟ اگـه بفهم      اين كارها چيـه مـي     ! آخه پسرجان «: مادرم گفت 
  »... شيم بيچاره مي
. الحمدالله چيزي نـشد   «:  خنديد و گفت   .كرد  اش را تميز مي     اسلحه داشت

  28!»گلوله در رفت
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29  
تركيـدن   دو تا سيم در دستش بود كه صداي   سرِ. نشسته بود گوشة حياط   

   . آمدچيزي
  چي بود؟ـ 
  ! ترقه؛هيچي، ترقه بودـ 

چاشني براي مدارهاي الكتريكـي تهيـه       . كرد  كارهاي عجيب و غريبي مي    
  .كرد آزمايش مي  وكرد مي

  29.دهانش هم قفل بود
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30  
به جايي رسـيده بـوديم كـه نـه راه پـس             . هوا سرد بود و حركت مشكل     

  .داشتيم نه راه پيش
  .رفت ها مي رفتيم، پاها تا زانو داخل برف راه كه مي

  »... تازه اول راهيم. شما خيلي قوي هستيد«: داد مرتب روحيه مي
  ».توانم قدم از قدم بردارم نمي! ن ممن پاهام شده ده! بابا«: يكي گفت

  .ودبهيچكس ن. بسته بودهم پناهگاه . بالاخره ما را به پناهگاه رساند
  .شيشه را شكستيم رفتيم تو

□  
شيشة شكسته و مواد پول  ...  قوطي، چاي،  6تن ماهي   «: يادداشت گذاشت 

 شـب جمعـه     ؛ اگر بدهكار شديم   ؛خوراكي را گذاشت روي ميز و اضافه كرد       
  .كنم بفرماييد تقديم مي.  در مسجد ميرزا تقي هستمبنده
□  

يه وقت آمديد و    باز  اگه  «: گفتمسئول پناهگاه   .  ده تومان كم داده بوديم    
  30».ذارم، برداريد استفاده كنيدگ  فلان جا ميامن نبودم، كليد ر
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31  
زد كـه     اي به هم مـي     تيپ و قيافه  . شد  گذاشت بلند مي    لش را مي  يمو و سب  

 ـ  ،زاده است   ساواك خبر داشت كه روحاني     !ها  عينهو درويش  .نبيا و ببي   ا  اما ب
  31.كردند  او شك نمياين كارهاش به
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32  
  !زد تيپي مي. كرد ش را هم كوتاه مييها پوشيد و ريش گاهي شلوار لي مي

  !ها؟ كرديم؛ آقارضا و اين حرف تعجب مي
  32.استبوده فهميديم كه اين كارهايش براي رد گم كردن  بعدها مي
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33  
  .كرد اش برخورد مي  توان و جايگاه تشكيلاتيةبا هر كس در انداز

  »؟ري آقارضا كجا مي«: گفتم
  ».گردم  برمي،رم  مي،كار واجبي دارم«: گفت
  »؟ميشه من هم با شما بيام«: گفتم
  ». اگه لازم شد بعداً برات ميگم. صلاح نيست!نه«: گفت
□  

كـه گفتـه بـود صـداش زود در          همـانطور   . رفته بود دنبال كارهاي نظامي    
  33.آمد
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34  
  .آمد مدتي بود خانه نمي

جو كنيـد و ببينيـد       و آخه بريد پرس  «: گفت  هي مي . مادر خيلي نگران بود   
  »ت؟برادرتان كجاس

□  
  »!گيرنش  اگه بياد خونه، مي؛ساواك دنبالشه«: دوستانش گفتند

   34.ماها كه از آسياب افتاد مي  آب.گفته به مادر بگيد نگران نباشه
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45  

35  
كـتش را انـداخت   هـا   يكي از ساواكي. ساواك مرا دستگير كرد «: گفت  مي

دست كردم   چند قدم كه رفتيم، يواشكي       .مدبرن  سرم كه متوجه نشوم كجا مي     
  !اش كردم داخل جيب كت و خالي

□  
  »!آخه«: گفتم
  ».ها حقشان است  اين پدر سوخته،آخه نداره«: گفت

  ».تاين كار درست نيس«: فراهاني گفت
  »! خيلي هم درسته!نه«: جواب داد

  »؟پول را چه كار كردي«: گفتم
  !ها كردم خرج بدبخت بيچاره: گفت

 . من المتقـين   قبل االله تانما ي ؛  اين عمل از شما قبول نيست     «: فراهاني گفت 
  »!نميشه فعل حرام انجام بدهي براي كار مستحبي

□  
  35! به بن بست رسيدند،ريشه خراب بود! عاقبت شدندبد 
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36  
پيـدا بـود كـه      . ها را جمع كـرده بـود دور خـودش          چند تا از هم كلاسي    

  .عصبانيه
زننـد،    ، رفقاي ما را به خـاطر اينكـه از اسـلام حـرف مـي               ااين ساواكي «ـ  
  »...ددهن ها شكنجه مي اندازند تو زندان گيرند، مي مي

□  
  ».آورند ها يه بلايي سرت مي  با اين حرف!آخه پسر خوب«ـ 
 .نيستكه  تر   ا رنگين هنآخون من از خون     . د بكنن هندخوا  ميهر غلطي   «ـ  

  36». رسوا كنيمار اه  شرعي ماست، اينةاصلاً وظيف
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37  
به فراهاني و فريـدي و      . جاسازي كرده بودم  . انبار مهمات در منزل ما بود     

 بردارند و بـه كارشـان       ، بيايند ،منظر كليد داده بودم كه هر وقت لازم شد         نيكو
  37!برسند
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48  

38  
وقتـي طـرف    . نـيخ رروي آن هم بنـزين و ز      . ه قوطي را سرب پر كرديم     ت

  .شد  منفجر مي،خورد زمين سنگين قوطي مي
□  

  .دراز كشيده بود پشت وانت
  .اكبر و پرت كرد گفت االله

  .شكر خدا اين بار چاشني عمل كرد
□  

كـرد كـه       شـهرباني را اشـغال مـي       ةها مرتب شمار   دست يكي ديگه از هم   
 مـشروب   . ولي دير شده بـود     ،بالاخره رسيدند . بريزند آنجا سريع خبر نشوند    

  38!سوخت  داشت در آتش مييفروش
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39  
  .د زير ماشين شهربانينبرنامه اين بود كه بمب را بچسبان

در دسـتان   بمـب   ساز به هم چسبيده بود و        هاي بمب دست   سفانه سيم أمت
  39.رضا جان سالم به در برداما  ،حسن حقگويان منفجر شد
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40  
  .اي اجاره كرده بود شهر بهار معلم بود و خانهدر 
□  

پيـاز  و  تي را ريخته بود تو گـوني و رويـش را بـا سـيب                .ان.زرنيخ و تي  
  !ها بوي پياز گرفته بود» تي.ان.تي«. پوشانده بود

□  
كـرد كـه بـه عقـل جـن هـم             مـي يي قـايم    هـا دستگاه تكثيـر را يـك جا      

   40!رسيد نمي
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41  
  ».وزيه ازش خبر ندارمز رضا چه خبر؟ چند را«: پرسيدم
  »!هايي تو سرش بود كنم يه نقشه  ولي فكر مي،دانم نمي«: گفت

چند روز بعد خبر رسيد كه افراد ناشناس مجسمة شاه را در بيجار منفجر              
   41!اند كرده
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42  
گذاشتيم   نوار و اعلاميه را مي؛زديم ميها را    خانه زنگ    به بعد   شب دوازدهِ

  !الفرارجلوي در و 
  . انداختيم تو هاي شهرباني مي  ماشينةها را از لاي شيش اعلاميهگاهي هم 

  42»!هم بايد خبر بشن آنها«: گفت مي
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43  
 از  .راه ديگـري نبـود    .  اصلي مـسجد را گرفتـه بودنـد        مورها جلوي درِ  أم

  .پنجرة پشتي مسجد بيرون پريده و فرار كرده بود
□  

 يه  .ها هستند  ساواكياگه در زدند، احتمالاً     ! مادر« :گفت. زد  نفس نفس مي  
  »! با من كار دارند.ت چيزي نيس.وقت هول نكني ها

□  
  43! انگار نه انگار اتفاقي افتاده.اكبر گفت و مشغول نماز شد االله
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44  
خواسـت    قلبش مـي  . نفسش بند آمده بود   .  با سر آمدند تو    ؛در را باز كردم   

  .بكنه
  »؟و وضعيه چي شده اين چه سر« :پرسيدم
  »!ها دنبالمون هستند ساواكي. كرديم پخش مي اي امام روه اعلاميه«: گفت

ولش ك ـاين آقا كيه كـه      « : يواشكي ازش پرسيدم   .خوردند. آب قند آوردم  
  »؟كرده بودي
  ».، از رفقاستغريبه نيس«: گفت

  »!نگفتي چرا كولش كرده بودي«ـ 
  .بعداً براتون ميگمـ 
□  

  .اي كپ كرده بودم يك گوشه .كرد پام بدجوري درد مي
اين همـه   .  خودشان ةبا چه زحمتي من را رساند خان      .  كولم كرد  ،تا رسيد 

 گير افتاده بودم و اين دفعه حسابم        ، اگر نرسيده بود   .تحمل كرد   را مراه هيكل 
  44!پاك بود
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45  
اما ايـن هفتـه بايـد هـر     ! آزادي«: گفت مردك چند تا فحش داد و با غيظ   

  ».روز بياي خودت رو معرفي كني
□  

 حاضر نيستم حتي يك زنگ بهشون    ،ام كنند  اگه تيكه تيكه  ! اآقارض«: گفتم
  »! معرفي، اونم هر روزهچه برس؛ بزنم

 ـ       ؛ تماس داشته باشـي    هبه نظر من بهتر   «: گفت دي،  اطلاعـات غلـط كـه بِ
  45»!سردرگم ميشن، اون وقت با يه تير دو نشان زدي
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46  
رگـشتيم   ب ،ل گـرفتيم  ي ـ و نوارهـا را از رابـط تحو        هـا   اعلاميه. رسيديم قم 

هـاي    بـه سـرگروه   وها و نوارها را به كمك او تكثيـر كـرديم        اعلاميه .همدان
   46.هاي استان رسانديم رابط شهرستان
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47  
بايـد  . كرد  يت مي ذخيلي مردم را ا   . طرف عضو ضد شورش شهرباني بود     

  .شد تنبيه مي
□  

 يكي دو تا تير زده بودند ولي     !كش كلت شاه . تازه اسلحه گير آورده بودند    
  47!فقط مختصر جراحتي برداشت. اي بود هاش ساچمه حيف كه گلوله
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48  
. حسابي ترسيده بـودم   . كرد  رفتم، كند مي    كند مي . كرد رفتم، تند مي   تند مي 

. هـا  وچـه ك رفتم داخل كوچه پـس       ؛مددست كردم چاقويم را از جيبم در آور       
  .دانم چي شد رفت داخل يك خانه  نمي.زنمش گفتم اگر نزديك شد مي

□  
  ».زدمش اگر اسلحه داشتم مي«: گفتم
شه به دست هر كسي      نمي. مسئوليت اسلحه سنگينه  ! نه عزيز جان  «: گفت

  »!اسلحه داد كه
 معلوم نبـود چـه      ،اگر من به جاي تو اسلحه داشتم      . گي  راست مي «: گفتم
  48»؟!كردم كار مي
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49  
اگر ايستاد تا     او هم دست به كمر آماده مي      . كردند  شعارنويسي مي دوستان  

  .اي پيش آمد دفاع كند لهأمس
  . سخت زير نظر بود. ساواك به او مشكوك شده بود

و  سـر .  اين طرف و آن طرفكرد   را پرت مي   اش  پوكالهخورد و     تخمه مي 
از مـردم    پاكت خالي تخمـه را گرفتـه بـود دسـتش و           . وضعش تماشايي بود  

  ...كرد گدايي مي
□  
د خرابكـار   اه اين وضع و حالش نمي     اصلاً ب . بابا اين يارو قاطيه   « :گفتند  مي
  49»!باشه
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50  
چند نفر هم شـهيد     . ، خيابان شهدا درگيري شديدي بود     1357ام مهر    سي
  .شدند

  .زدند  ميمردم را ،بالاي هتل كاخاز نيروهاي شهرباني 
م نـست بعـدش ندا  . رضا با يك نفر ديگر رفت داخل كوچة مدرسه آخوند         

  .كجا رفتند
مورهـا  أحتـي م و مردم . ي خيابان را برداشتيك دفعه صداي انفجار مهيب   

  .هم فرار كردند
  50.ساز را از بالا پشت بام به خيابان پرتاب كردند بمب دست.  بودآنهاكار 
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51  
 كه اگر نياز    بگذارندچوب و چماق دم دست      . با كسبة بازار هماهنگ كرد    

  .شد استفاده كنند
لاي مـردم فـرار      بـه  ز لا اكبر و مرگ بر شاه گفتـيم و ا         هر گروه دو نفره االله    

  .كرديم
 »مـرگ بـر شـاه     «در بـازار    چند نفـري    : مثل توپ در شهر پيچيده بود كه      

   51!اند گفته
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52  
  .حالا كاملاً به خيابان اشراف داشتيم. ها را دو تا يكي رفتيم بالا پله

  »!حالا«:  گفت،خودروهاي شهرباني كه رسيدند
هـا   پلـيس . ها همه را گيج كرد    صداي انفجار . ها را انداختيم پايين    راهي سه

  .فرار كردند
  .ها هم موضع گرفتند بعضي

  52!آرام آمديم پايين تو جمعيت گم شديم
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53  
  .داوود مشغول گپ زدن بوديم پنج نفري جلوي مسجد ميرزا، چهار

  ».همة شهرها شلوغه ولي اينجا خبري نيست! رفقا«: آمد و گفت
  »؟خوب چه كار كنيم«: گفتيم
  ». ولي بايد يه كاري كرددانم نمي«: گفت
□  

و داشـتند شـعار      جمعيت فراواني دور لاستيك سوخته جمع شده بودنـد        
  .دادند كه مامورها از راه رسيدند مي

. هـا را روشـن كـرديم و پـرت كـرديم            از بالاي پشت بام يكي از كوكتـل       
  53.ديديد اي شد كه بايد مي معركه



 

آن 
در 

ب ق
ش

/
    

    
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

..
  

64  

54  
  .ر تماس بودند دـ برادر امام ـاالله پسنديده   آيتامرتب ب

م يآي ـ   و مي  ويمش  هر وقت شما بفرماييد مسلح مي     . ايم حاج آقا ما آماده   « ـ
  ».تهران
  »...كنيم اگه نياز شد خبرتون مي«ـ 
□  

. فعـلاً نيـازي نيـست     «: پيغـام داد كـه    ) حيـدرپور (مهندس غرضـي  مجدد  
شما همدان  . الحمدالله در تهران نيروهاي انقلابي زيادند و جاي نگراني نيست         

  54».انيد و مراقب اوضاع آنجا باشيدبم
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55  
چنين چيـزي  .  پسنديده اجازه گرفتند؛ سينماي قم را آتش زدند  االله از آيت 

  .سابقه نداشت
  .هاي مختلفي سهيم بودند ولي او نقش مهمي داشت البته طيف

  55.چند بار هم براي سينما الوند همدان نقشه كشيدند ولي موفق نشدند
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56  
اذانه، همين جا نماز رو     «: گفت رسيد مي   مسجد كه مي  وقت اذان به اولين     

  ».خوانيم مي
□  

 گـاهي هـم     ،تقـي  رفت مسجد ميرزا    نماز جماعت مي  براي  ها   بيشتر وقت 
  .مسجد كولانج

 نماز جماعت را هر جا كه بود برگـزار          ،شد بره مسجد   اگر يك وقت نمي   
  .مومأ يا م،شد حالا يا امام مي. كرد مي

اني يا هر كار ديگـه، نبايـد ثـواب جماعـت را از              براي يه ميهم  «: گفت  مي
  56».دست داد
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67  

57  
  .يادبود شهداي يزد بود

ها هـم بـدجوري تـو        خود ساواكي . برق مسجد جامع را قطع كرده بودند      
  .زدند ذوق مي
يكـي از رفقـا     . بلندگو هم كـه نبـود     . كرد شروع كند   كس جرات نمي   هيچ

  . آماده كرد گوي دستي را بلند
  .همه آرام شديم. شت تريبون و قرآن خواندفراهاني رفت پ

  .زاده و فاضل حسني سخنراني كردند بعد از قرآن حاج آقا عندليب
□  

  57.ها دستگير شدند بعد از مراسم سخنران.  شلوغ بودمسجد شلوغِ
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58  
اوضاع شـير تـو شـير كـه         «! كرد كه فلاني    با ذوق و شوق برام تعريف مي      

 .حتي تيـر هـوايي هـم زديـم        . ش قاپيديم رم يه پاسباني را از ك     تير  هفت ،شد
  »!بيچاره هاج و واج مونده بود چه كار كنه

  »؟بعدش چي شد« :گفتم
  58». فرار كرديم، ديديم هوا پسه.خوب هيچي«: گفت
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59  
يك تيپ زرهي از كرمانـشاه عـازم تهـران بـود تـا انقـلاب را در تهـران                    

 و تعـداد زيـادي از       االله مدني با چند نفر از رفقـا        به دستور آيت  . سركوب كند 
  .ها را بستند مردم رفتند و راه تانك

□  
االله مدني، همكاري ارتـش مردمـي و شـجاعت           شكر خدا، با درايت آيت    

مـرگ  «هاي شاه،    مردم رفته بودند روي تانك    .  كسي نيامد  غاممردم، خون از د   
  !گفتند  مي»بر شاه

ي مـدني    فردا به دستور آقـا     ،ها هم كه سلاح و مهمات برده بودند        بعضي
  59.برگرداندند
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60  
  .رفتند ساواك را تصرف كنند. اوج انقلاب بود

□  
  . شد تو رختخواب كه بند نمي! پا شكسته آوردنش خانه

  !»م، بايد برم دكترتيذا. اين جوري نميشه«: گفت
□  

  .رساند رضا سلام مي دوستانش پيغام آوردند كه محمد
اولـين  در  .  هم پـام   ،خوبه هم حالم    .كار دارم . فلان جا هستم  «: گفته بگيد 
  60».نهام خيآ فرصت مي



 

آن 
در 

ب ق
ش

/
    

    
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

..
  

71  

61  
  .تحصيل كرده، خوش صدا، خوش بيان و خوش سيما. بهترين گزينه بود

  .را او قرائت كرد 1358قطعنامة راهپيمايي روز قدس 
 آمده بودند و يكپارچـه تكبيـر        دخواند، مردم به وج     از بس با حرارت مي    

  61.گفتند مي
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62  
 فضاي تفكر و تخيل به عالم كودكي خود سـفر           بندم و در    چشمانم را مي  

گويـد و در   گويي نوزادي هستم كه پدرم در گـوش راسـتم اذان مـي       . كنم  مي
 و راه   ،اين است راه مكتب و هدف تـو       «: گويد  او به من مي   . گوش چپم اقامه  

  ».ها جز اين نيست ديگري براي سعادت انسان
   »؟آيا اين راه، دشمن هم دارد«: پرسم از او مي

  »! آري،آري پسرم«: گويد مي
  62».تو رفتار با آنها را از همان كس بياموز كه با تربتش كامت را باز كردم
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63  
  :اش اين پرسش و پاسخ بود در پروندة پرسنلي

  هدف شما از پيوستن به پاسداران انقلاب اسلامي چيست؟ـ 
آيـد كـه ايـن         پاسداران نيز چنـين بـر مـي        ةنامسسااام و از مواد      شنيده«ـ  

هاي مستضعف جهـان و   گشايي است به سوي آزادي تمام خلق   تشكيلات راه 
نيل بـه ايـن هـدف نقـشي و سـهمي             مايلم در . برقراري حكومت قسط الهي   

  »...داشته باشم
آيا محل خدمت شما از قبل تعيين شده يا نـه؟ در صـورتي كـه تعيـين                  ـ  

   خدمت هستيد؟ ةحد آمادشده در چه بخش و تا چه 
از قبل تعيين نشده بود و از اين پس هـر كجـا لازم باشـد تـا آخـرين                    «ـ  

 اسـلامي   ة شايد قدم كوچكي باشد در انجام وظيف       ،توانم، مايلم خدمت نموده   
  63».نسبت به خدا و خلق
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64  
  »؟ مشكلي داشت؛ش كرديچرا در مصاحبه رد«: پرسيدم
  »!يهال نكن، سرّؤس«: گفت

را ) ع(فهمم كه چقدر دقيق فرمايش امام معـصوم  كنم، مي فكر مي حالا كه   
  :كرد رعايت مي

  64»!من بالاتر از حرمت پردة كعبه استؤحرمت آبروي م«
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65  
  .فقط پانزده نفر از مصاحبه قبول شدند

□  
  .رفت با بقيه صحبت كرد كه مبادا ناراحت شده باشند

همـين كـه شـما      . تدر حال حاضر ظرفيت سپاه بيش از اين نيس        «: گفت
هـاي    كه شما انسان    است  براي عضويت در سپاه گوياي اين      ،تشريف آورديد 

 راضي از سپاه بيـرون      ».بخشيد  االله كه ما را مي     ءشا ان. فداكار و انقلابي هستيد   
  65.رفتند
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66  
آقــاي سـماوات مــرا معرفــي  . بنــده همـداني هــستم «:  گفــتم.مدسـلام دا 

  ».اند كرده
  »!بفرماييدامر «: پرسي گفت بعد از خوش و بش و احوال

  ».ام پذيرش بشم، پاسدار بشم آمده«: گفتم
رك و پوست كنده بگم،     ! برادر«: ملي كرد و گفت   أت. خيلي خوشحال شد  

بايد ! غذا سوم؛ و   كاري دوم؛ ساعت ،  ل؛ حقوق او: تو سپاه چند تا چيز نداريم     
  »؟ قبوله!بخُ«: گفت.  بعدش هر دو سكوت كرديم.از خونه بياري

  66».كنم سپاهي باشم ت، افتخار ميبر ديده منّ«: تمگف
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67  
آمدند سـپاه سـراغش      گاهي مي . انقلاب با آنها دوست بود    پيروزي  از قبل   

ايـن چـه وضعـشه، چـرا        « :گفتند  ها مي  بعضي. پرسي و گپ زدن     براي احوال 
نهـا  آننـد كـه     اد   راه ميده تو سپاه؟ همه مـي       ادار ر  هاي مشكل  فراهاني اين آدم  

  !ام و انقلابنددشمن ام
□  

خواسـت بـا اخـلاق خـوبش آنهـا را بـه راه                خيلي حوصله داشـت، مـي     
  67.بياورد
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78  

68  
آن موقـع سـپاه     . خواهر دباغ كه رفت، آقاي نوروزي شـد فرمانـده سـپاه           

  . شد شورايي اداره مي
 محمد نوري شـد مـسئول يـك گـروه، فراهـاني هـم               .يمدو تا گروه شد   
ميشه گفت بيشتر كارها بـه      . ير داخلي  به اضافة پست مد    .مسئول گروه بعدي  
  68.عهدة اين دو نفر بود
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79  

69  
  .ها فرار كرده بودند چند نفر از گروهكي .افتاد جلو و از كوه كشيديم بالا

□  
 داري منـو    !چريك پير «: گفت  مي. گذاشتم جاي پاي او    پايم را درست مي   

  »؟كني كاري مي چوب
  .هوا تاريك شده بود و كولاك شديدي بود

آنها زيادنـد و مـا فقـط دو         «: گفت. ه با زحمت زياد برگشتيم پايين     بالاخر
  ».اي بكنيم بايد فكر ديگه.  ممكنه گير بيفتيم؛ شرايط جوي هم نامناسبه.نفريم
□  

 ارتفاعـات پـشت الونـد آنهـا را دسـتگير            در. بعد رفتيم سركان   چند روز 
  69».كرديم
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80  

70  
 داشـت  ،ر زده بود بالاشلوارش را و! رو شديم هباز هم با درهاي بسته روب  

  70!شست ها را مي دستشويي
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71  
  .كردم در كتاب فروشي مكتب كار مي

 كـه ديـدي   اهاي ذخيـره ر    م از بچه  اهر كد  !شاهرخ«: با عجله آمد و گفت    
  .ند سپاها برس رابگو خودش

   »؟مگه چيزي شده«: گفتم
  ».گم  اونجا مي،آره«: گفت

 ـساعت چهار بعد از ظهر چه ايـن  .  شديم تـوي سـپاه   پنجاه نفر جمعل 
  . اولين گروه ضربت ضد كودتا تشكيل شدجوري
□  

  . تا صبح نگهباني داديم.  پايگاها رفتيم داخلهاز زير سيم خاردار
ها روشن شد، سريع خبـر   دستور داده بودند چراغ خانة هر كدام از خلبان   

  .يدهبد
  ».خيلي مواظب باشيد. بريد يه جاي مناسبي نگهباني بديد«: گفت
 و دو نفر ديگر هم در پوشش مهمان با اتومبيل شخـصي وارد پايگـاه                من
  .شديم

جلـو  . لباس فـرم پوشـيديم و مـسلح شـديم         . وارد انجمن اسلامي شديم   
  71. مشغول انجام ماموريت شديم»مان پستكُ«
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82  

72  
 همدان، در پليس راه، مسئول      ةدر جريان كودتاي پايگاه هوايي شهيد نوژ      

  .مشكوك بوديمبازرسي و كنترل خودروهاي 
□  

يك وانت پر از سيگار قاچاق و مواد شوينده را متوقف كرديم و پـس از                
  . فرستاديمبازرسي به سپاه 

. تلان كه وقت اين كارها نيس     ا«: با نگراني گفت  . به فراهاني اطلاع داديم   
   »!گير نشيد مواظب باشيد در اين شرايط غافل

  »؟يمگيد چه كار كن  مي،حالا كاريه كه شده«: گفتم
. ببريد تحويل كميته بديد تا با قيمت عادلانـه بـه مـردم بفروشـند              «: گفت

  72».يادتون نره پولش رو به صاحبش برگردانيد
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83  

73  
خودش شخـصاً   . يمديم تحويل دا  د آور ،ها را كه دستگير كرديم     كودتاچي

 بـود   » علي الكفـار   ءاشدا«خيلي جدي و محكم     . مشغول بازجويي از آنها شد    
  73!ها  چه برسد به آن نامرد،ترسيده بوديمما هم . واقعاً
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74  
ايـن مـال    «:  و گفـت   زحاج محمد سموات پلاستيك را گذاشت روي مي ـ       

  »!لازم داره برداره هر كس هر چقدر. شماهاست
  »؟چيه توش«: پرسيد
  »!هاي حقوق ه چيزي تو مايهي«: گفت
  ! برنداشت،برداشت. دست كرد تو پلاستيك. خنديد
  74»!وارند هايي كه عيال  مخصوصاً اون؛اي ديگه به برادرهدبدي«: گفت
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75  
  . ديدم نيست، بيدار شدم.بندي كرديم شيفت. خسته بوديم

  .رفته بود داخل برجك نگهباني
  »؟كني اينجا چه كار مي«: گفتم
  ». بنده خدا بيدار ميشه،شواي! هيس«: گفت
□  

و بزنـه، جـاي ا      رفته بود به نگهبـاني برجـك سـر         !يدهكردم خواب  ميفكر  
  75.ايستاده بود نگهباني
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76  
  »!حاجي، حاج آقا«: گفت هاي سپاه مي  بچه و برة هم به.ه كلامش بوديتك

  !كدام هم مكه نرفته بوديم  هيچ.»حاج آقا «گفتيم ما هم به او مي
  76!از آن به بعد تو سپاه حاجي زياد شد
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77  
اول پاكـسازي درونـي و اصـلاح امـور          «: گفـت   شد، مي   مور مي أهر جا م  

  ».رسيم  به بيرون مي؛خلي، دومدا
  :س برنامه هايش بودأچند تا كار در ر

 نبايد خودمان   ،ما از اين مردم هستيم    «: گفت  مي. ارتباط نزديك با مردم   ـ  1
  ».را از آنها جدا بدانيم

  .م مستقل فكر كنيم تا بتوانيم ـ  مطالعة مداوم داشته باشي2
  77. ـ  به جوانان عشق بورزيم3
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78  
ورة انتخابـات مجلـس شـوراي اسـلامي بـين مـردم اخـتلاف               اولين د در  

  !  باشندخانخواستند   اطراف باز هم مييها خان. شديدي افتاده بود
يـد  وبـا تعـدادي از برادرهـا بر       « : گفـت  ؛حكـم زد  بـرايش   آقاي نوروزي   

 من و فراهـاني     ،رفتكه   ميني بوس    ».يدهسامان بد  و تويسركان، شهر رو سر   
  .هم راه افتاديم

□  
رفتـيم  . سريع رفت با نيروهاي شهرباني هماهنگ كـرد        ؛نداشتيمكه   جايي
  78.مقر آنها
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79  
رفـت جلـوي      بعـد از ظهرهـا مـي      . كلي كار داشتيم  . تازه رفته بوديم آنجا   

صـحبت  . ريخـت    طرح دوستي مي   انآموز هاي تويسركان و با دانش     دبيرستان
  ...كرد بحث سياسي مي. كرد مي

□  
خودش بنـا بـه دسـتور تـا         . نددها تشكيل دا   سپاه تويسركان را همان بچه    
  79.مدتي فرمانده سپاه تويسركان بود
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80  
االله مـدني پيـشنهاد    به آيت . شناختند  هاي كميته رضا را خوب مي      و بچه  بر
  .دهند كه ايشان با استانداري هماهنگ كند مي

□  
  .استاندار وقت حكم شهرداري را برايش صادر كرد

  .هشت ماه شهردار بهار بود
هـا را گذاشـت و       تي فهميد كه كردستان شلوغ شـده، همـة مـسئوليت          وق
  80.رفت
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81  
هـاي    تـا نيمـه  ؛آمد سپاه هم مي بعد از ظهر. در ساعت اداري، شهردار بود 

عضو شوراي فرمانـدهي هـم      . داد  شب كارهاي جاري و پذيرش را انجام مي       
  .بود

□  
  .ها برد، خيلي وقت روي صندلي خوابش مي

  81!دو ساعت ـ لبته فقط يكي ا،خوابيد آماده مي
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82  
از سپاه  . آمد سپاه    يك راست مي   ،شد  كارش كه در شهرداري بهار تمام مي      

  .ندكَ دل نمي
خدا نكنـه مـن از      . شما دائم كنار هم هستيد    . خوش به حالتون  «: گفت  مي

  »!شما و سپاه جدا باشم
  82. و شوقيحظّ با چه ؛خورد شام را با ما مي
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83  
  !اكت رو از همين جا تهيه كنند ديگهر خورد و خودستور بده! آقارضاـ 

مـن شـهردار    . اين مسئوليت دست ما امانتـه     ! جان اييد«: با ناراحتي گفت  
  »!شدم كه به مردم خدمت كنم نه به خودم

  83»!شوخي كردم آقارضا«: خواهي كردم و گفتم معذرت
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84  
  .ماشين آمدم بيرونسر و صداي با 

  »؟هاين قار قارك چيه ديگ«: پرسيدم
  »؟! چشه ژيانمگهكني؟  چرا توهين مي «خنديد و گفت

  »؟به سلامتي چند مباركش كردي«: گفتم
  »!من پولم كجا بود؟ مال شهرداريه «گفت
  »!ماشين بهتر از اين نبود كه سوار بشي؟ آقاي شهردار «گفتم
  ».تر  ولي فكر كردم كه اون يكي بمونه براي كارهاي واجب،بود «گفت
□  

 ولي پول بنـزين را از جيـب خـودش           ،داد  ي را انجام مي   كارهاي شهردار 
  84.پرداخت مي
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85  
آمـوزان در زد و      يكي از دانش  . با مسئولان شهرداري جلسه گذاشته بودند     

  .داخل شد
  ... پاشد زير پايش، دست داد و احترام زيادي گذاشت

ها بدشـان    با سابقه . كردند  كردند و چپ چپ نگاه مي       ها غرولند مي   بعضي
  85!مد يك جور زير پاي شهردار جوان را خالي كنندآ نمي
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86  
  .مراسم داشتيم. اي بود روز جمعه
  ».شما هم تشريف بياريد«:  گفتم؛ديدمش
  ». خيلي كار دارم!نه«: گفت
  »؟مگه شهرداري روزهاي جمعه هم بازه«: گفتم
  86».جمعه قراره لودر بياد، بايد بالاي سرش باشم«: گفت
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87  
  .شنيده بودم شهردار جديد آدم خوبيه. ارگرفتار بودم و بدهك

  .رض دادقاز پول جيب خودش مبلغي . رفتم پيشش
□  

هـر كـس    . شهرداري شـده بـود محـل اميـد مـردم          «: گفتند  اهالي بهار مي  
  ».گشت رفت راضي بر مي مي

آمد، حداقلش با روي خوش جواب مردم را         اگر كاري هم از دستش نمي     
  87.داد مي
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88  
 يك گروه براي آموزش تانك      .به دو گروه تقسيم كرد    ن ما را    بسرگرد آذر 

  .و يك گروه هم براي آموزش ادوات توپخانه
□  

اد ي ـمـا آمـديم اينجـا تـا كـار           ! دوسـتان «: و گفت  اي جمعمان كرد   گوشه
 آن  ،من فرمانده سپاه هستم   .  بنابراين نبايد فكر كنيم كه ما كي هستيم        ؛بگيريم

  »...يكي فرمانده عمليات
 سـپاه   ةما نمايند . ما بايد خيلي مواظب رفتارمان باشيم     «؛  نكهنكته بعدي اي  

نبايد خداي نكرده طوري عمل كنيم كه برادران ارتشي بـه انقـلاب و     . هستيم
  88»!ندوين بشبسپاه بد
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89  
  . انجام بديددنويگ هر كاري را آن جور كه مي. كار را از آنها بقاپيدـ 

شد    گلوله كه شليك مي    ؛يمگوشي هم كه نداشت   . رفتيم داخل تانك    بايد مي 
  !پريد برق از گوشمان مي

كـرديم و دوبـاره گلولـه         بايـد لولـه را تميـز مـي        . دوباره نوبـت مـا بـود      
  !دادند سربازها تن به كار نمي. يمدآور مي

□  
  .بان با هم هماهنگ بودند هفرمانده و ديد

هنـوز جنـگ بـه      . هـاي ثبـت شـده      كرديم روي نقطـه     خودمان شليك مي  
  .وع نشده بودصورت جدي شر

□  
  89.آباد نشيني دادند، ما رفتيم اسلام عقب. خبر دادند كه جنگ شروع شده
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90  
  »!؟خواي ازدواج كني نمي. ديگه وقتش شده! رضا جان«ـ 
  ».االله به وقتش شاء ان! چرا«ـ 
□  
 .خيلي كـار دارم   .  بگيد منتظر من نمونند    ، فلاني زنگ زدند   ةاگه خانواد «ـ  

  90»!تر كارهاي واجب
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101  

91  
صياد شـيرازي خيلـي      آباد، در قضاياي كردستان و عمليات گردنة صلوات      

  :به من گفت. مند شده بود هاي همدان علاقه به بچه
ب كار دستشونه و به قـول معـروف دو دو تـا          حسااز اون برادرهايي كه     «

  ».موزش بديمآذهاب  پل  بفرست سر،ندا  توجيهراچهار تا 
  »!خبريه«: گفتم
 ـ     اتي كه عراقي  با اين تحرك  «: گفت هـايي   ، ممكنـه خيـال    دها در مـرز دارن

  ».بايد آماده باشيم. داشته باشند
□  

  91. رضا بود،اولين نفري را كه معرفي كرديم
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102  

92  
 بايـد يكـي بـه فرمانـدهي عمليـات منـصوب             ،شاه حسيني كه شهيد شد    

  .شد مي
  . سپاه جمع شوندةها در نمازخان  بچهةنوروزي دستور داد هم

  ».دهم ن مرادي را پيشنهاد ميم«: نوروزي گفت
□  

 اين  ،فرمانده عمليات بايد كسي باشه كه به توان و هيكلش بياد          ! نه«: گفتم
  ».كار از من ساخته نيست

  92.ي داديمأهمگي به اتفاق به فراهاني ر
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103  

93  
هـاي   موريـت أاش مربوط بـه م     ها همه  اين«:  گفتم .هايم را نشان دادم    حكم
  ».كردستانه
، پاره كـن    بايد كارها براي خدا باشه    . ي چي نگه داشتي   اينا رو برا  «: گفت
  93»!بريز دور
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104  

94  
پس كـي   «؛  آوردند  ها فشار مي   مرتب بچه . در اعزام نيروي كرمانشاه بوديم    

  »؟فرستيد ما را مي
االله بـه همـين     ءشـا  دوسـتان خـوبم، ان    «: آمد و گفت  . راه زميني بسته بود   

  .رويم زودي به پاوه مي
  »!؟وشتيدنامه هاتون رو ن وصيت

□  
بـا فرمانـدار و     . پريديم پايين و سنگر گرفتيم    .  نتوانست فرود بيايد   بالگرد

يكـي از   بـه  دسـتور داد . فرمانده سپاه پاوه ـ ناصر كـاظمي ـ هماهنـگ كـرد     
در  !فكر كرديم حتماً عمليات نظامي در پيش داريم       . روستاهاي اطراف برويم  

هـا را    ذاشت و مسئوليت  سريع جلسه گ  .  روستاي خانقاه مستقر شديم    ةمدرس
 ـ   . تقسيم كرد  برگـزاري نمايـشگاه    . ش كارهـاي فرهنگـي بـود      تمام هم و غم

   94... و آموزش،ينخوا كتابة پخش فيلم، مسابق كتاب،
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105  

95  
سعي كنـيم بـا آنهـا       . هاي خوب و شريفي هستند     ها انسان  اين«: گفت  مي

  ».دوست بشيم
 .كـرديم   برگـزار مـي    واليبال   ةمسابق. كرديم  در نماز جماعتشان شركت مي    

  95.حسابي تو دلشان جا كرده بود
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106  

96  
  ».انقلاب ما انقلاب فرهنگي است«: گفت مي

رفتـيم در شـهر      مـي  .هاي امر به معروف تشكيل داده بود       هگرو در همدان 
  96.داديم چرخيديم و تذكر مي مي
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107  

97  
مردم اينجا ـ بندگان خـدا ـ واقعـاً فقيـر و      «: با يار محمدي تماس گرفت

  »! مخصوصاً مواد خوراكي؛ني جمع كن بياروات هر چي مي. دندنيازمن
□  
  بـرنج،  ،زميني  سيب ،مرغي س  يك ماشينِ  ،ارمحمدي بيست و چهار ساعته    ي

. مردم خيلي خوشـحال بودنـد      .د آورد آنجا   ز حبوبات از همدان بار    و   روغن
  97.ديدشان به انقلاب و سپاه عوض شده بود
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108  

98  
  »! بزنيدشون، معطل نكنيد،دضد انقلابن«: گفتند چند نفري مي

.  تا مطمئن نشديم نبايد تيرانـدازي بكنـيم        !دست نگه داريد   ! نه ،نه«: گفت
  ».ممكنه مردم عادي باشند

معلـوم شـد از اهـالي روسـتا هـستند نـه             . چند نفر را فرستاد دنبال آنهـا      
  98!ضدانقلاب
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109  

99  
االله ءاش ـ ان آقاي فراهـاني،  «:  را صدا زد و گفت      او االله مدني پدربزرگ   آيت

  »؟خواي براش كاري بكني  نمي،زاده وقت ازدواجش شده آقا
 ميگـه مـن   .ره چند بار گفتيم ولي زير بـار نمـي   ! حاج آقا  راستش«:  گفتم

  99»!ماندني نيستم
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110  

100  
 ؛كـرد   مهمـات حمـل مـي     . كـرد    همه كـاري مـي     ،با اين كه مسئول ما بود     

  . ..شست و هاي غذا را مي ظرف؛ بست را ميها  ماسورة گلوله
  100!بر دانستند كي فرمانده ما است و كي فرمان برادران ارتشي نمي
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111  

101  
رمحمـود هـم    وپ «:يكي از دوستان آمد و گفـت       .با هم مشغول كار بوديم    

  ».شهيد شد
استرجاع كرد و بـه  . آقارضا آنجا بود   .زدم پشت دستم و آه سردي كشيدم      

  :گفت آرامي
حالا يكي زودتـر و      .مهمة ما بايد روزي شهيد بشي      چرا ناراحت شدي؟  «

  »!يكي ديرتر
□  

 پـنج روز بعـد از       .بـود خواهد  ها  »يكي زودتر  «دانستم كه او از گروه     نمي
  101.آغاز جنگ شهيد شد
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112  

102  
  .آمد خانه، تجديد وضو كرد

  ».خوام برم  نداري؟ مييمادر كار«: گفت
  ؟»خواي بري  نيومده مي!كجا با اين عجله«: گفتم
  ».د منتظرن.به دوستانم قول دادم«: گفت
  ».بخور و برو ناهار چي؟«گفتم
  ».باشه بعد «گفت
□  

  102»!با دوستانش رفته مرز قصر شيرين«: گفتند
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113  

103  
  .كرد  ميمخيره شده بود و نگاه

  »؟خواي بگي چيه پسرم؟ چيزي مي«: گفتم
از مـن   «:  پرسـيد  ،سرش را انداخت پايين و مثل اينكه ترديد داشته باشـه          

  »؟راضي هستيد
  ».ام خب معلومه كه راضي حرفا چيه،اين  «:گفتم
  »؟ راضيراضيِ«: گفت

خوام شما از ته     مي دونيد، حق مادر خيلي سنگينه،      آخه مي  «:بعدش گفت 
  103!ان جاري شدم اشك دوتايي. دل از من راضي باشيد
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114  

104  
  . يك كاسه آب پاشيدم . حياطپشت سرش راه افتادم تا دم درِ .بوسيدمش

  .اش، برگشت نگاهم كرد خواستم برم تو كوچه بدرقه
يه وقت ديدي اين محبت كـار دسـتم         .  ديگه زحمت نكشيد   !جان مادر«ـ  

  104»!داد و از رفتن پشيمان شدم
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115  

105  
  »!شيد كه ديرهبسريع سوار «: دي گفتيفر

  »؟كجا«: گفتيم
رسند    به زودي مي   اند و   ه جاده را بست   ؛ عراق حمله كرده   .بايد بريم «: گفت

  .گاه ژاندارمري رسيديم پاس».سر پل ذهاب
تـوي  ! دسـت دشـمنه    بينيـد،   ن ارتفاعاتي كه مي   آ! برادرها«: فراهاني گفت 
بايد مردانه بجنگيم، اين وضعيت ماست . تانكهرِدشت ذهاب هم پ...«  

رفتـيم  ؛  بـه دو گـروه تقـسيم شـديم         .هايش قوت قلـب گـرفتيم      با حرف 
  105.جلو
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116  

106  
ها  ها و خانه   ه در مغازه  ك در حالي ! گشتيم  هاي زباله دنبال غذا مي     تو سطل 
  .همه چيز بود

   !مردد بوديم از آنها بخوريم يا نه. مردم رها كرده بودند و رفته بودند
  106». مسئوليتش با من،ها ميوه برداريد  از مغازهويدبر«: آقارضا گفت
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117  

107  
  .با هدايت فراهاني رفتيم بالاي ارتفاع. ها زير ارتفاع بودند عراقي

هنوز هوا تاريك نـشده بـود كـه         . ها را آرايش داد   با حوصله و دقت نيرو    
  .ها شروع كردند عراقي

هاي تهران همان    چند تا از بچه   . ريخت سرمان   از زمين و آسمان آتش مي     
  107.اول كار شهيد شدند
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118  

108  
 كـشيده   همختصر مهماتمان تقريبـاً ت ـ    . بالاي قراويز گرسنه بوديم و خسته     

رده بوديم و دورش سـنگ چيـده         كمي زمين را چال ك     .سنگري نداشتيم . بود
هاي شب، زنگنه يك جعبه انگور بـا مقـداري نـان خـشك آورد                 نيمه .بوديم

زد و انگـور       صـدا مـي    .ررس بوديم يدر ت . امكان بلند شدن نبود   . بالاي ارتفاع 
چـشم چـشم را     . افتاد زمـين    گرفتي يا مي    ا مي ي حالا به شانس،     .كرد  پرت مي 

  .ديد نمي
قرار نداشت تا بالاخره زخمي شـد       آرام و   . مدآ  رفت و مي     مرتب مي  رضا
  108.و افتاد
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119  

109  
  . هايش را با زحمت باز كرد چشم. رمق افتاده بود بي. دويدم پيشش

  »...منو رها كنيد، بريد كار رو ادامه بديد... تويي؟! مجتبي«: گفت
□  

  .گروه متلاشي شده بود. امكاناتي نداشتيم
ن آورديمـش پـايين تپـة       حدود ساعت سه صـبح مـن و زنگنـه و تركمـا            

 تا نزديك صبح كنار جاده منتظر       .ماشيني در كار نبود   ! با هزار مصيبت  . قراويز
  .مانديم

  .ذهاب پل يم اورژانس سردگذاشتيمش توي سيمرغ و بر
  109»!خيلي وقته شهيد شده، « : گفت؛اي كرد دكتر معاينه
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120  

110  
  »؟پوشي چرا لباس سپاه رو نمي«: اعتراض كردم و گفتم

  »!تونه اين رداي سبز رو بپوشه هر كسي نمي«: گفت
االله به وقـتش    ءشا ان. هياين لباس مقدس  . شهيد مدني اين لباس رو پوشيده     

  ».پوشم مي
□  

  110.هاي شهيد استان شد پوش و او از اولين سبز
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121  

111  
  هايم اتفاقي افتاده؟ نكنه براي بچه گفتم.  خانه شلوغ بوددم درِ

  »!چيزي نشده، نگران نباشيد! نمحاج خا«: ها گفت يكي از همسايه
  »!راستش ميگن پسرتون مجروح شده« :گفتندآخر سر 

  .لباس پاسداري پوشيده بود. مجتبي هم رسيد
  »؟تو رو به خدا رضا كجاست«: گفتم
 حـالش   . بيمارستان بستري شده   در  و رضا مجروح شده  ! مادر جان : گفت
  !هم خوبه
  ».من طاقتش را دارم. راستش را بگو«: گفتم
  111»!...ما همه امانت خداييم! جان مادر«: گفتم
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122  

112  
اين عبارات تمام كردااش را ب نامه توصي :  

به اميد رهايي مستضعفين    « ،».خميني حق است   امام« ،».اسلام پيروز است  «
  .29/6/59 ». اسلاميو گسترش جهان

  112.جبهه هستم عازم  صبح،هشت و ربعساعت 
  رضا فراهاني محمد
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123  

113  
 بـد ! حـاج آقـا   «: بـه پـدر گفـتم     . نوشتيم  نگ مزارش متني مي   بايد براي س  

  »!نيست يه بيت شعر هم رو سنگش باشه
 ايـن بيـت     ، شـب شـهيد شـده      يها رضا نيمه  چون محمد «: حاج آقا گفت  

  :هباسنحافظ خيلي م
   يبچه مبارك سحري بود و چه فرخنده ش«

  113»!آن شب قدر كه اين تازه براتم دادند
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124  

114  
  »؟كنيمچه كار «: پدرش گفت

 ولـي   ،ام اش نوشته؛ ضامن يك بنده خدايي شده       نامه ترضا تو وصي   محمد
  »...نتوانسته اقساطش را پرداخت كنهطرف اين جور كه معلومه، 

□  
از حقوق آموزش و پرورش يك مقداري در حسابش مانده بود، گـرفتيم             

  114!داديم بابت اقساط عقب افتاده
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125  

115  
ها را هديه    شهيد كه شد كتاب   . اشتجز چند قفسه كتاب، مال و منالي ند       

  .كرديم كتابخانة سپاه
□  

ها بايـد    جوان«: گفت  مي. كرد  خواند، معمولاً هديه مي     هايي را كه مي    كتاب
  115».ن را پيدا كننداهاي خوب آشنا بشوند تا راه خودش با كتاب
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116  
با هم عهد كرديم هر كس زودتر شهيد شد، بياد خـواب ديگـري و از آن                 

  .بدهددنيا خبر 
□  

  . كرد خودش را خلاص كند تلاش مي. سفت بغلش كردم
  »! ولت نمي كنم،تا نگي اونجا چه خبره«: گفتم

  ».تونم بگم اش را مي ه چشمهيفقط «: لبخند زد و گفت
  .ذوق زده شدم

  »!بگو، بگو«: گفتم
) ع( حـسين  فقط اينو بدون كه ما هر شب جمعه خدمت آقـا امـام            «: گفت
  116»!هستيم
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117  
  .ني سرحال و خندان كنار ايشان ايستاده بودفراها

بيـگ مـشتاق     جاني   جمعيت زيادي در مسجد آقا     !آقاي دكتر «: رضا گفت 
  »؟نجاآد، ممكنه تشريف بياريد نديدار شما هست

  ».چشم آقاي رضا با كمال ميل«: االله بهشتي با روي خندان گفت آيت
قبلاً چيزي به ما    . تعجب كردم كه آقاي فراهاني چه ارتباطي با ايشان دارد         

  !نگفته بود
□  
 ـدو شـايد  .  رضـا شـهيد شـده بـود    ، از اينكه ما اسير شديم بعد سه شب 

  117!همان شبي كه اين خواب را ديدم
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118  
  . بوده شهردار كه بود از شهرداري هيچ حقوق نگرفت؛ما خبر نداشتيم

  118»...بياييد حقوق شهيد فراهاني را تحويل بگيريد«: تماس گرفتند كه
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119  
يم اسـم كوچـه     هخوا   مي ،يدهاگه شما اجازه بد   «: ها به پدرم گفتند    همسايه

   »!ذاريم شهيد فراهانيگ عوض كنيم، بار
 بذاريد پيش خدا اجرش     !خوام  نمي ،من پسرم رو به راه خدا دادم      «: گفت

   »!تنيازي نيس، محفوظ بمونه
  . قبول نكرد،هر چي اصرار كردند

□  
  ».بكشيدشما زحمت نصبش رو «:  گفتند.دسال گذشته دو تا تابلو آوردن

  ».حالا كه آورديد خودتان هم بزنيد! نه« :گفتيم
  119»رضا فراهاني شهيد محمد«: او شدنام به بعد از بيست سال، كوچه 
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  اه عكس

  
  
  
  
  
  
  
  

 1عكس 
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 3عكس 

 4عكس 
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 5عكس 



 

آن 
در 

ب ق
ش

/
    

    
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

..
  

133  

  

  نوشتها پي

  
 

  مادر شهيد ـ1
 مادر شهيد ـ2
 اكبر مختاران علي ـ3
 سيد مهدي شبيري ـ4
 سيد مهدي شبيري ـ5
  سيد مهدي شبيري ـ6
  مجتبي فراهاني ـ7
 مرتضي تهذيبي ـ8
  سيد مهدي شبيري ـ9

 فراهاني ـ شبيري ـ10
  سيد مهدي شبيري ـ11
  مجتبي فراهاني ـ12
  جواد محقق ـ شبيري ـ13
  مجتبي فراهاني ـ14
  جواد محقق ـ15
  سيد احمد معصومي ـ16
  سيد جلال شامخي ـ17
  سيد جلال شامخي ـ18
  سيد جلال شامخي ـ19

  
  ل شامخيسيد جلا ـ20
  سيد جلال شامخي ـ21
 سيد مهدي شبيري ـ22
  برادر فرجي ـ23
  محمدعلي جعفري ـ24
 سيد جلال شامخي ـ25
  اكبر مختاران علي ـ26
 مجتبي فراهاني ـ27
  مجتبي فراهاني ـ28
  مجتبي فراهاني ـ29
  سيد جلال شامخي ـ30
  محمود فريدي ـ31
  سيد جلال شامخي ـ32
  سيد مهدي شبيري ـ33
 مجتبي فراهاني ـ34
  د مهدي شبيريسي ـ35
  سيد احمد معصومي ـ36
  اكبر مختاران علي ـ37
  اكبر مختاران علي ـ38
  اكبر مختاران علي ـ39



 

  

آن 
در 

ب ق
ش

/
    

    
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

..
  

  سيد احمد قشمي ـ40  134
  اكبر مختاران علي ـ41
  اكبر مختاران علي ـ42
 مادر شهيد ـ43
  مادر شهيد ـ طاووسيان ـ44
 سيد احمد قشمي ـ45
  اكبر مختاران علي ـ46
  اكبر مختاران علي ـ47
  امخيسيد جلال ش ـ48
 سيد جلال شامخي ـ49
اكبــر  محمــود فريــدي ـ علــي   ـــ50

  مختاران
  مجتبي فراهاني ـ51
  سيد جلال شامخي ـ52
  محمد شفيع علامه ـ53
  مرتضي تهذيبي ـ54
  اكبر مختاران علي ـ55
  اكبر مختاران علي ـ56
  مادر شهيد ـ يكي از بستگان ـ57
  سيد مهدي شبيري ـ58
  محمدعلي جعفري ـ59
  همرزم شهيد ـ60
  دمادر شهي ـ61

  
  مجتبي فراهاني ـ62
  نامة شهيد از وصيت ـ63
  از پرونده پرسنلي ـ64
  برادر خانلر ـ65
  برادر خانلر ـ66
  حسين همداني ـ67
  حسن مرادي ـ68
  حسن مرادي ـ69
  اكبر مختاران علي ـ70
  محمود فريدي ـ71
از پروندة كودتاي پايگاه شـهيد       ـ72
  نوژه
  نيت محمد خوش ـ73
  بابايي اصغر حاجي علي ـ74
  هادي ضيافر ـ75
 محمد نوري ـ76
  پور يوسف هادي ـ77
  محمود فريدي ـ78
  محمود فريدي ـ79
  محمود فريدي ـ80
  مجتبي فراهاني ـ81
  قشمي ـ همداني ـ فراهاني ـ82
 نعمت كتابي ـ حسين همداني ـ83



 

  

آن 
در 

ب ق
ش

/
    

    
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

..
  

135  
  ضياءالدين ناصر شريعتي ـ84
  مجتبي فراهاني ـ85
  سيد جلال شامخي ـ86
  سيد مهدي شبيري ـ87
  مجتبي فراهاني ـ88
  يحسين همدان ـ89
  محمود فريدي ـ90
  مادر شهيد ـ91
  اكبر مختاران علي ـ92
  حسن مرادي ـ93
  اكبر مختاران علي ـ94
  معصومي ـ فريدي ـ95
  بابايي معصومي ـ حاجي ـ96
  محمود فريدي ـ97
  محمود فريدي ـ98
 مجتبي فراهاني ـ99

  محمود فريدي ـ100
  برادر خانلر ـ101
 مادر شهيد ـ102
  مادر شهيد ـ103
  مادر شهيد ـ104
  ديهمداني ـ فري ـ105
  حسين همداني ـ106

  
  محمود فريدي ـ107
  مجتبي فراهاني ـ108
  مجتبي فراهاني ـ109
  برادر مددي ـ110
 مادر و برادر شهيد ـ111
  نامه شهيد از وصيت ـ112
 مجتبي فراهاني ـ113
  محمدعلي جعفري ـ114
  مجتبي فراهاني ـ115
  اكبر مختاران علي ـ116
  سيداحمد قشمي ـ117
  مجتبي فراهاني ـ118
  مجتبي فراهاني ـ119




